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سرمدی، سرور  به نام خدای خدایان، پادشاه پادشاهان، خدای قدیر، خدای مشیر، پدر

 .آیدانتها، اوّل و آخر، او که بود و هست و می ، ابتدا وءالف و یا ،سلامتی

 * به نام خداوند عیسی مسیح *

خداوند عیسی مسیح مثالی مربوط به کلیسای برگزیدة  25در انجیل متیّ باب 

آورد که به تشریح وضعیتّ ایماندارانِ خود در سالهای پایانی روز ششم از خلقت خدا می

وند وضعیّت کلیسای خود را در آن زمان به ده پردازد. خدامسیحی و ملکوت آسمان می

کند. دانستن وضعیّت کلیسای خداوند در زمان آخر قطعاً برای تمام باکره تشبیه می

 تواند بسیار مهم و ارزشمند باشد.مسیحیان امروزِ جهان می

خود را  یدر آن زمان ملکوت آسمان مثل ده باکره خواهد بود که مشعلها1»

اماّ نادانان 3پنج دانا و پنج نادان بودند. شانیو از ا2رفتند. رونیبرداشته، به استقبال داماد ب

روغن در ظروف خود  ان،یدانا کنیل4روغن با خود نبردند. چیخود را برداشته، ه یمشعلها

زده،  ینکیهمه پ د،یطول انجامه و چون آمدن داماد ب5برداشتند. شیخو یبا مشعلها

 وی استقبال به. آیدمی داماد اینک که، شد بلند صدایی شب نصف در و6دخفتن

 نادانان، و8.نمودند اصلاح را خود مشعلهای برخاسته، هاباکره آن تمامی پس7.بشتابید

 دانایان اما9ّ.شودمی خاموش ما مشعلهای زیرا دهید ما به خود روغن از گفتند، را دانایان

 رایب رفته، فروشندگان نزد بلکه. ندهد کفاف را شما و ما مبادا شود،نمی گفتند، جواب در

 اضرح که آنانی و برسید داماد رفتند،می خرید جهته ب ایشان که حینی در و10.بخرید خود

 آمده، نیز دیگر هایباکره آن، از بعد11.گردید بسته در شده، داخل عروسی به وی با بودند،

 را شما گویممی شما به آینه هر گفت، جواب در او12.کن باز ما برای خداوندا گفتند،

 (.13 - 1:  25متیّ « ) دانیدنمی را ساعت و روز آن که زیرا باشید بیدار پس13.شناسمنمی

ملکوت آسمان به معنی فرا رسیدن زمان جلوة حضور و قدرت نمایی خداوند است. 

ای به خداوند عیسی مسیح دارد، آوردن عنوان داماد داماد در این حکایت تمثیل و اشاره

بایست یک دهد که در کنار داماد میبرای خداوند عیسی به شنونده این آگاهی را می
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رهنگ کتاب مقدسّی به معنی کلیسای برگزیده و عروسی نیز باشد. عروس مسیح در ف

ه گویند که خود را بوفادار به او است. باکره نیز به دختری عفیف، پاک و دست نخورده می

باشد. باکره از هرزگی و فحشا با دیگران نسپرده و وفادارانه در انتظار آمدن داماد خود می

تیق به قوم اسرائیل و در عهد جنس زن است، و زن در فرهنگ کتاب مقدّسی، در عهد ع

 جدید به کلیسا اشاره دارد.

رسد و آمدن خداوند گوید زمانی که ملکوت آسمان فرا میآیة اولِّ این حکایت، می

 کشند.زنند و انتظار رسیدن داماد را میها از میان مردم بیرون میشود، باکرهنزدیک می

مان این واقعه در سالهای پایانی حسب روایات بسیاری که در عهد جدید مکتوب است ز

 روز ششم از خلقت است که ما در آن قرار داریم.

باشد؟ خود مسیح در خصوص آمدنش این زمان چه وقت و آمدن خداوند کی می

ر د ای جا نیدر ا حیمس نک،یا د،یبه شما گو یآنگاه اگر کس23»دهد: یک هشدار جدی می

ظاهر شده، علامات و معجزات کذَبَه  ایو انبکاذب  حانیکه مس رایز24د،یجا است باور مکن آن

 نک،یا25.یگمراه کردند زیرا ن دگانیبرگز یچنان خواهند نمود که اگر ممکن بود مهیعظ

 آن ای دیمرو رونیست، با در صحرا نک،یا ند،یپس اگر شما را گو26خبر دادم. شیشما را پ

همچنان که برق از مشرق ساطع شده، تا به مغرب  رایز27د،یکه در خلوت است، باور مکن

 (. 27 - 23:  24متّی « ) خواهد شد نیچن زیظهور پسر انسان ن شود،یظاهر م

ای به زمان دقیق آمدنش نکرد، اماّ کتاب مقدسّ پر است خود خداوند هیچ اشاره

کند که این اتفّاق توان آنها را دنبال کرد و همانها ما را راهنمایی میهایی که میاز نشانه

های مربوط به حدوداً در چه محدودة زمانی خواهد بود. اماّ از آن جایی که بررسی نشانه

آمدن مسیح در کتاب مقدسّ منظور نظر این نوشتار نیست، پس از پرداختن به آن پرهیز 

در  ها، آمدن اوکنیم که با توجهّ به تمام نشانهکنیم و تنها به همین میزان بسنده میمی

 کنیم خواهد بود.عصر کنونی که ما در آن زندگی می



 حکایت ده باکره  لوک رایان

 
3 

حال در آیة اولّ ده باکره هستند که به استقبال داماد بیرون زدند. اولّ ببینیم 

باکره یا به مفهوم اصلی آن، کلیسای باکره به چه معنی است. باکره یک دختر و از جنس 

اوند خود را به شوهر و قوم زن است؛ زن نماد قوم خدا و کلیسا است. در عهد عتیق خد

 توااُص هوهی اسمش تو که ةنندیآفر که رایز5»اسرائیل را به زوجة خود تشبیه نموده است: 

یتو م یِ ول است یمسمّ جهان تمام یخدا به که لیاسرائ ، و قدوّسشوهر تو است است

 یجوان ةو مانند زوج است خوانده دل دهیمهجور و رنج زن لخداوند تو را مث رایز6.باشد

 (. 6 - 5:  54اشعیا « ) دیگویرا م نیتو ا یباشد. خدا شده ترک که

سالهای بسیاری پس از نبوتّ اشعیای نبی، خداوند از زبان هوشع نبی نیز متکلمّ 

علی که در فتر گفته بود، با کلامی نبوّتی و به کار بردن شده و علاوه بر تأیید آن چه پیش

آینده به وقوع خواهد پیوست، کسانی که بعدها خواهند آمد و با او در پیمانی مقدسّ قرار 

و  ساخت ابد نامزد خود خواهم و تو را تا به19»خواهند گرفت را نامزد خود خطاب نمود: 

 تو را به و چون20.دیگردان نامزد خود خواهم تیّو رحمان و رأفت و انصاف عدالت تو را به

 (. 20 - 19:  2هوشع « ) شناخت یرا خواه هوهی آنگاه نامزد خود ساختم امانت

در عهد جدید نیز پولس رسول با آگاهی از کلام و منظور خداوند، کلیسا را با 

که من بر  رایز2»کند: عنوان نامزد مسیح، یعنی دختری باکره و در انتظار داماد تشبیه می

 یاشوهر نامزد ساختم تا باکره کیکه شما را به  رایز ؛یاله رتیهستم به غ وریشما غ

 (. 2:  11دومّ قرنتیان « ) سپارم حیبه مس فهیعف

شود. ها و داماد اشاره مینکتة دیگر این که در آیة اولّ به ملکوت آسمان، باکره

اشاره  جالب این که داماد یکی است ولی در خصوص عروس به ده باکرة در دو دسته

رود، و حال آن که در این کند. یک داماد در یک شب به استقبال یک عروس باکره میمی

ها، پس قطعاً موضوع روحانی و خطاب به کلیسا تمثیل به جای یک باکره، گفته شده باکره

 است که از افراد بسیاری تشکیل شده.
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ستة پنج تایی تقسیم اماّ چرا ده باکره؟ اولّ دقتّ کنید که این ده باکره به دو د

شدند و به ازای هر یک دانا، یک نادان نیز وجود دارد که پنج از آنها ربوده و پنج از آنها بر 

مانند. به نگاهی دیگر چه بین ربودگان و چه بین بر جای ماندگان ملاک اصلی جای می

 .ها پنج است، عدد پنج، پنج باکره، پنج عروس دانا و یا پنج باکرة نادانباکره

ها یعنی عروس مسیح پنج تا هستند؛ عروس باکره یا همان چرا پنج باکره؟ باکره

. آیا این دو دستة پنج تایی به مساوی بودن دختر عفیفه، انسان است و در زمین وجود دارد

های دانا و نادان در کل زمین و در طول تاریخ حدود دو هزار سالة مسیحیتّ تعداد باکره

رسد! از نگاهی ر، چون اگر این گونه باشد خیلی عجیب به نظر میاشاره دارد؟ قطعا خی

آموزد که هرگز در دنیا، نیکوترین چیز هم اندازه یا بیشتر از دیگر حکمت به ما این را می

نقصان نیست و همیشه کاملیتّ در اقلیّتِ بسیار ناچیز قرار دارد؛ پس این تساوی بین دو 

 نیِ دیگری داشته باشد به غیر از تعداد نفرات!بایست یک تعریف زمیگروة باکره می

 یک توان به آنها نگاهی انداخت راکه احتمالاً میاگر تمام شرایط موجود در دنیا 

ر د موجه و قابل تعریف برای این تساوی وجود دارد. به یک بررسی کنید تنها یک موردِ 

نی کند، یعین اشاره میبه موقعیتّ مکانی این پنج عروس باکره بر روی زمعدد پنج  واقع

عروس مسیح از پنج قارة سکنة جهان ) آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکا و استرالیا ( خواهند بود 

مانند نیز در پنج های نادانی که در زمین بر جای میگردند و باکرهو به آسمان ربوده می

 قارة جهان پراکنده هستند.

عنوان دو قاره مطرح کنند؛ اماّ این شاید برخی دو قطب شمال و جنوب را نیز به 

در تقسیم بندی جغرافیایی قاره نیستند  ،ادعّا به چند دلیل رد است؛ اوّل این که این دو

قطب جنوب کلاً خالی از سکنه است لذا  ،گردند. دومّ این کهبلکه دو قطب محسوب می

شت. سوم این توان داهیچ گونه تصوّری از تقسیم بندی اجتماعی و مذهبی روی آن نمی

 هاتیمجزو ، کنندگروهی که در قطب شمال با نام اینوئیت یا همان اسکیمو زندگی می ،که

 باشند.د که مربوط به قارة آمریکا میشونمیمحسوب  کانادا و بومی هلیّ اقوام اوّیا 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%DB%8C_(%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
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های نتفی است. اگر به حلقهلذا تصورّ وجود داشتن قارة ششم برای زمین کاملاً م

مسابقات المپیک نیز دقّت کنید از پنج حلقه که نماد پنج قارة شناخته شدة زمین است 

 تشکیل و در تمام دنیا تعریف شده است.

گزیند و از تمام نژاد و ملیّت و رنگ مسیح عروس خود را از پنج قارة جهان بر می

گردند. این نکتة جالب ز تمام جهان انتخاب میهای نادان نیز اپوستی خواهند بود. و باکره

را نیز به یاد داشته باشید که در زمان نقل این حکایت هنوز قارة آمریکا و استرالیا کشف 

 نشده بود.

شتند؛ ها دادر آیة اوّل دو نکتة مهم دیگر نیز برجسته است: اوّل مشعلهایی که باکره

 ها یک ارتباطی با هم دارند.رفتن باکرهها. مشعلها و بیرون دومّ بیرون رفتن باکره

ای با خود مشعلی داشت، این مشعل برای روشن بودن نیازمند به روغن هر باکره

برای سوخت داشته، پس این مشعل در اصل مانند یک چراغدان بوده که دارای مخزنی 

 باشد، این یک چراغدان برای روشنایی دادن است. برای نگهداری روغن سوخت می

مشعل یا چراغدان در کتاب مقدسّ به چه معنی است؟ برای درک این که  حال

چراغدان به چه معنی است نگاهی به کتاب مکاشفه باب اوّل بیاندازید. با در نظر گرفتن 

وان نتیجه تاین نکتة مهم که گویندة کتاب مکاشفه نیز خود خداوند عیسی مسیح است، می

 باشد.دو، هم سو و یک نظر میبه کار رفته در هر  ادبیاّتگرفت که 

و شریک ادر شما، برکه  اوحنّیمن 9»گوید: کتاب مکاشفه در خصوص چراغدان می

در مصیبت و ملکوت و صبر در عیسی مسیح هستم، به جهت کلام خدا و شهادت عیسی 

از عقب خود  در روزِ خداوند، در روح شدم و10ای مسمیّ به پطمس شدم ومسیح در جزیره

 آنمن الف و یاء و اولّ و آخر هستم. : گفتیکه م11د چون صدای صور شنیدمآوازی بلن

بینی در کتابی بنویس و آن را به هفت کلیسایی که در آسیا هستند یعنی به افسس میچه 

پس رو 12بفرست. هیکو لائود هیلادلِفیفو  ساردسِ و رایتایو اسمیرنا و پرغامس و ط
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دان ، هفت چراغنمود بنگرم و چون رو گردانیدممن تکلمّ میبرگردانیدم تا آن آوازی را که با 

انسان را که ردای بلند در بر داشت و بر  پسرهفت چراغدان شبیه  انیو در م13دم،یطلا د

 (. 13 - 9:  1 مکاشفه« ) سینة وی کمربندی طلا بسته بود

ه. دای بود که خود خداوند عیسی مسیح به شاگرد خود یوحناّ نشان دااین مکاشفه

بیند، این چراغدانها به چه معنی است؟ یوحناّ در ابتدای کتاب مکاشفه هفت چراغدان را می

القدس در آن قرار بگیرد؟ اگر این بایست روغن یعنی روحآیا بدن مسیحیان است که می

ها نماد مسیحیان است و روغنها هم نماد گونه باشد که چراغدانهای در دست باکره

شود برای آن جوابی یافت. و آن این که شود که نمیش مطرح میالقدس، یک پرسروح

 آید. اند؟! این تصورّ جور در نمیها در این بین چکارهپس باکره

پس بنویس 19»گوید: اماّ خود خداوند در ادامه به یوحناّ راز چراغدانها را می

 سرِِ 20اهند شد،چیزهایی را که دیدی و چیزهایی که هستند و چیزهایی که بعد از این خو

هفت ستاره،  را. اماّهفت چراغدان طلا  و یدیکه در دست راست من د ایهفت ستاره

 19:  1مکاشفه « ) باشندمی سایهفت کل و هفت چراغدان، هستند سایفرشتگان هفت کل

- 20 .) 

موضوعِ فرشتگان هفت کلیسا صحبت این نوشتار نیست اماّ هفت چراغدان یا هفت 

 از صدة اولّ کلیساشود، اشاره به هفت کلیسا، که به حکایت ده باکره نیز مربوط می

 ،سمیرناافِسُِس، امسیحیّت تا به انتهای روز ششم از خلقت دارد، یعنی کلیساهای: 

یه هر کلیسا را به چراغدانی تشب خداوند. هیکو لائود هیلادلِفیساردِس، ف ،رایاتطی، ساموغپر

ا بگذارید این ر ها هستند.خود باکره نماید. چراغدان نماد فروغ کلیسا است. مسیحیانمی

 تر آشکار کنیم:واضح

ی اها، مسیحیان و ایمانداران وفاداری هستند که خارج از گرایشهای فرقهباکره -1

 داوند عیسی مسیح در قالب پنج قارة جهان وجود دارند.و تنها در پیروی از خ
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هستند که از فروغ اعمال مسیحیان و ایمانداران  هاچراغدانها ) مشعلها (، کلیسا -2

های چراغدان به دست که باکره سازند.گذارند دورة خود را منورّ میهر عصر که بر آن می

هفت کلیسای برگزیدة خداوند  باشند، بدون شک در قالب همانمیاز پنج قارة جهان 

 عیسی مسیح باید باشند که در کتاب مکاشفه به آنها اشاره شده است.

ها از کجا بیرون آمدند و راه مکان ملاقات با خداوند را برای این که بفهمیم باکره

ها و چراغدانی که در دستشان است را خوب در پیش گرفتند، لازم است تا اولّ خود باکره

منظور از کلیسا در فرهنگ کتاب مقدسّی بر خلاف تصورّ بسیاری به مفهوم یک بشناسیم. 

شود که با ساختمانِ کلیسایی نیست، بلکه کلیسا از فرد اندر فرد ایماندارانی تشکیل می

فرماید: گردند. پطرس رسول در این خصوص مییک ایمان و تفکّر واحد متفّق و جمع می

و کهانت مقدسّ تا  یبه عمارت روحان دیشویا کرده مزنده بن یمثل سنگها ز،یشما ن5»

 (. 5:  2اولّ پطرس« ) دیبگذران حیمس یسیواسطة ع و مقبول خدا را به یروحان یهایقربان

ص دهند. پولس در این خصومسیحیان بدن مسیح هستند که کلیسا را تشکیل می

اوّل قرنتیان « ) دیباشیآن م یو فرداً اعضا دیهست حیاماّ شما بدن مس27»دهد که: تذکّر می

 های متعددِّ های چراغدان به دست، مسیحیان کلیساها هستند. وجود باکره(. باکره 27:  12

چراغدان به دست، گواه این است که عروس برگزیدة مسیح از میان کلیسا در پنج قارة 

 باشند.جهان می

ان را که ردای بلند هفت چراغدان شبیه پسر انس انیو در م13»گوید: مکاشفه می

 دانید کهمی (. 13:  1 مکاشفه)  «در بر داشت و بر سینة وی کمربندی طلا بسته بود

، خداوند عیسی مسیح است. او در میان تمام چراغدانها، یعنی کلیساها پسر انسان منظور از

ان مردگزاده از و نخستکه او ابتدا است  رایرا سر است، ز سایکل یعنیاو بدن 18»بود چون: 

 (. 18:  1کولسیان « ) او مقدّم شود زیچ تا در همه

او در میان کلیسا است، کلیسا بدن مسیح و او سر کلیسا است، این سر است که 

گیرد، بدن تماماً گوش به فرمانهای صادر شده از سر کند و تصمیم میبرای بدن فکر می
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جری، همه یک شخص را به کنند، سر فرمان دهنده است و بدن تنها مهستند و عمل می

شناسند. اماّ کدام کلیسا؟ امروزه کلیساهای بسیاری به وجود افکار و عقاید و سلایق او می

ای برای خود دارند. اماّ کلیسای خداوند عیسی مسیح کدام یکی آمدند؛ هر کدام نام و آوازه

ام سر و ست که نقطعاً کلیسایی ا باشد؟ اوّلین نشانة شناخت کلیسای حقیقی،از اینها می

 سرور خود یعنی عیسی مسیح را بر خود دارد.

ها هست و به خاطر داشتن صرفاً نام کلیسا اولّین نشانه برای بررسی سایر نشانه

توان پذیرفت که آن کلیسا، کلیسای حقیقی خداوند است؛ نام خداوند عیسی مسیح نمی

و باشند، و تمام اعمال اع او میبدن یا همان کلیسایی که متعلّق به مسیح است تماماً مطی

ها چراغدانهای گردد. همان گونه که باکرهبا نور کلام خداوند سنجیده و محاسبه می

بایست در انتظار او کلیسای خداوند را در دست داشتند و با نور آن راهیِ مکانی که می

ود تِ راستی خکنند حقانیّبودند شدند، امروزه کلیساهایی که با نور خداوند حرکت میمی

 دهند.را نشان می

ای در هفت کلیس ها مشعل به دست بیرون زدند. یعنی مسیحیان وفاداری کهباکره

آماده برای نور افشانی و ابراز  برگزیده و نام بردة شده خداوند عیسی مسیح قرار دارند و

 یشترپ نی کهبایست از مکاایمان حقیقی خود هستند تا دنیا به آنان از دور بنگرد. آنها می

خداوند بروند؛ آنان باید خداوند را در  با ملاقات مکان در آن جا بودند بیرون بیایند تا به

مکانی مشخصّ خارج از آن جایی که هستند ملاقات کنند؛ او آنان را در مکانی که هستند 

 کند. ملاقات نمی

روشنایی، نور حاصل جایی که هستند قطعاً روشنایی مدرن به خود را دارد اماّ آن 

از اعمال مسیحیانِ باکرة چراغدان به دست نیست که خداوند بخواهد به روشنایی آنان را 

باید آن جا آراسته و مجهّز به همة رفاهیات و امکانات باشد، اماّ در آن جا کلیسای  ببیند.

وند. ارج شها از میان آن روشنایی خافروخته شدة خداوند نیست وگرنه نیازی نبود که باکره

دانید؟ آن جا گویند، اماّ میحتماً یک ساختمان مجللّ و مدرن است که به آن کلیسا می
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نباید کلیسای خداوند باشد، چون در آن جا عروسش نخواهد بود. آن مکان با همة 

ها برای باکرهجذّابیّتهایش رد شدة داماد است؛ اوه! آن یک مکان کاذب و دروغین است. 

 .ند باید از میان آنان بیرون بیایندملاقات با خداو

ها چراغدانی نداشتند یعنی در هیچ یک از باکره حتماً در آن مکانتوجّه کنید! 

شدند، چرا؟ چون در مکانی که نور زمرة هفت کلیسای برگزیدة خداوند محسوب نمی

گیرد. چه زمانی این باکرهحاصل از طروق دیگر وجود دارد کسی چراغدان به دست نمی

ها در زمرة هفت کلیسای برگزیدة در آمدند؟ دقیقاً زمانی که از آن مکان خارج شدند. چه 

که وقتی حرکت ها دلیلی برای اثبات این مدعّا است؟ دقیقاً چراغدانهای در دست باکره

 کردند به سمت مکان ملاقات با داماد آسمانی.

از مکان مدرن بیرون دانستید که خداوند قوم و برگزیدگان خود را همیشه آیا می

او  نکیا نیبنابرا14»برد تا با آنان ملاقات کند؟: کشاند به جایی طبیعی مانند بیابان میمی

 (. 14:  2) هوشع  «گفت او خواهم به زیدلاو آورد و سخنان خواهم ابانیب به ،فتهیرا فر

مدرنی که در آن  خداوند برای این که بتواند با ابراهیم ملاقات کند او را از شهر

کرد بیرون برد و در بیابان با او سخن گفت. او وقتی خواست با موسی ملاقات زندگی می

کند او را از پادشاهی بزرگ مصر بیرون کشید و به بیابان برد و در آن جا با او ملاقات کرد 

 و سخن گفت.

در  برد و خواست با قوم اسرائیل ملاقات کند آنان را از مصر بیرونحتّی وقتی می

بیابان با آنان ملاقات کرد، او در مسیر راه قوم در بیابان، در تاریکی شب مشعلی شد در 

 در ستون قوم یرو شیو خداوند در روز، پ21»گاه ملاقات برساند: آسمان تا قوم را به وعده

 ییرا روشنا شانی، تا اآتش در ستون کند، و شبانگاه دلالت شانیا را به تا راه رفتیابر م

 یرو شی، از پرا در شب آتش ابر را در روز و ستون و ستون22روند. راه بخشد، و روز و شب

 (. 22 - 21:  13خروج « ) برنداشت قوم
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های پاکدامن حال خداوند عیسی مسیح در زمان آخر کلیسای برگزیدة خود، باکره

به خارج شدن از مکان مرفهّ و مدرنِ  و عفیفة خود را در زیر نور کلیسای حقیقی خود

خواند تا با آنان ملاقات کند. فقط کافی است تا ایمانداران تشکّلات کلیسایی به بیرون می

 از تشکّلات ساخته شدة خود خارج شوند.

توان به انتظار خداوند ماند، خداوند با هیچ تشکّلات در تشکّلات کلیسایی نمی

با ایجاد هر فرقة تشکّلاتی مخالف است. شاگردان و رسولان خارجی مطلقاً کاری ندارد، او 

ی اترین مردان روی زمین بودند اماّ هیچ یک از آنان فرقهخداوند عیسی مسیح شایسته

تأسیس نکردند. همة آنان به یک دل مطیع کامل کلام خداوند و زیر چراغدان افروخته 

 ور شد.شدة کلیسای خداوند بودند که در روز پنطیکاست شعله

اگر به تاریخ نگاه کنید خواهید دید که تا چند صد سال اولّ مسیحیتّ و در دوران 

ای شکل نگرفته بود چون شاگردان نسلهای اولّ مسیحیتّ حضور رسولان مسیح هیچ فرقه

کردند و مانع انحراف و شقاق و جدایی بین گرایانه مقابله میشدیداً با هر تفکّر فرقه

 شدند.می ایماندارانِ کلیسا

باشد. هرگاه گروهی با یک تفکرّ جدایی می ،اساس فرقه بر جدایی از آن چه هستند

ه، دستفرقه به معنی گردد. خارج شوند یک فرقة جدید تشکیل میاز جمع خود طلبانه 

یک رستة مجزّا شده است؛ فرقه یعنی یک دستة خاص، یک تیرة مشخّص،  رسته و تیره

به معنی جمعیّتی جدا شده هستند، مهم نیست که یک فرقة جدا در اصل  هافرقهباشد. می

تر، موضوع جدا شدن است، یا به عبارتی تر باشد یا کوچکشده از جمعیّت اصلی خود بزرگ

 خارج شدن از اصل است.

گرایی و تفکّرات خداوند عیسی مسیح به قوم خود که در آن زمان به سمت فرقه

فرقه  یدر جواب گفت، ا یسیع41»گفت: می کج روَشِو  ایمانخاصی رفته بودند، فرقة بی

 (؟ 41:  9) لوقا ...«  با شما باشم و متحملّ شما گردم یکج روَشِ، تا ک مانِیایب
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ای، انتخاب نامی مستقل به غیر از نام حقیقی کلیسای اوّلیهّ اوّلین حرکت هر فرقه

ه های متعدّدی کامروزه به فرقهشده بوده، اگر که به نام خداوند عیسی مسیح شناخته می

نگاه کنید هر کدام نامی برای خود دارند و زیر نام خداوند عیسی مسیح که سر  ندهست

 مسیح، وضعیّتی که برای یهودیانِ زمانباشند، این یعنی خروج از ایمان به کلیسا است نمی

ان و ... ان و صدوقیهای متعدّدی مانند فریسیافتاد و آنان با تشکیل فرقهاتفّاق مسیح نیز 

را وارد شریعت موسی کردند، تا جایی که یحیی تعمید دهنده به آنان افکار انحرافی 

 جهته ب که دیرا د انیوقو صد انیسیاز فر یاریبس چون پس7»گفت: زادگان میافعی

 ندهیآ از غضب کرد که شما را اعلام کهِ ،زادگانیافع یا: گفت شانیبد ند،یآیم یو دیتعم

 (؟ 7:  3متیّ « ) دیزیبگر

گیرند، و با این نامهای متعدّد که کتاب مقدسّ به آنها ها هر نامی بر خود میفرقه

اند. آیا گوید، خود را از زیر اختیار خداوند عیسی مسیح خارج نمودهنامهای کفر آمیز می

داند؟ کفر آمیز می آنها را ها بر خود گرفتند خداوندرا که فرقهدانستید که تمام نامهایی می

؛ یوحناّ این را در کتاب مکاشفه آشکار خداوند این را به شاگرد محبوبش یوحناّ نشان داد

سوار شده که از  یبر وحش قرمز دمیرا د یبرد و زن ابانیپس مرا در روح به ب3: »نمود

 (. 3:  17مکاشفه « ) داشت کفر پر بود و هفت سر و ده شاخ ینامها

قصد ندارم به آیات کتاب مکاشفه بپردازم فقط در این مجال باید بدانید که، زن 

نماد کلیسا است، وحش همان شیطان است، و کلیسایی که بر وحش سوار است، کلیسایی 

برد؛ ولی بدتر این که این کلیسای سوار بر است که شیطان آن را به هر سو بخواهد می

کی نیست، بلکه هر کلیسایی که نامی به غیر از خداوند عیسی مسیح را با خود وحش ی

گوید، بر روی وحش پر است از نامهای دارد سوار بر وحش ) شیطان ( است؛ و خداوند می

اند. هایی هستند که به اسم مسیحیتّ تشکیل شدهکفر آمیز. این نامهای کفر آمیز تمام فرقه

 داند.خداوند آنان را کافر می همة آنان بر وحش سوارند و
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و قوانین و رسومی که برای خود  آنان دیگر نام مسیح را بر خود ندارند، اعمال

دهد که مقیدّ به کلام مکتوب خداوند هم نیستند. در فرهنگ کتاب اند نشان میساخته

گویند زناکاری نسبت به خداوند، یعنی خارج شدن از عهد و مقدسّی به این عمل می

ا اند و بها شام خداوند را منحرف ساختهاند. فرقهانی که با بدن و خون مسیح بستهپیم

اند، آنان حتیّ تفاسیر و توضیحات غیر کتاب مقدسّی، شکل اجرای آن را تغییر داده

تعمیدهای ساخته شدة ذهن خود را مغایر با آن چه رسولان امین مسیح به انجام 

 زناکاری نسبت به خداوند عیسی مسیح است. برند. اینرساندند، به کار میمی

و  شودیانداخته م رونیدر من نماند، مثل شاخه ب یاگر کس6»فرماید: خداوند می

(.  6:  15یوحناّ « ) شودیو سوخته م اندازندیمو آنها را جمع کرده، در آتش  خشکدیم

خشکیده در انتهای زمان های گوید آنها را مانند شاخهها از مسیح جدا شدند و او میفرقه

 ها در فرهنگ کتاب مقدسّ یعنی زناکاران.در آتش خواهد افکند. جدا شده

ها هست نه برای زناکاران. روی اماّ در حکایت ده باکره، مثال خداوند برای باکره

 ها کاری ندارد.صحبت خداوند با کلیسای خاص خودش است، او با فرقه

باغ عدن به مار بپیوندد باکره و در پیمانی مقدسّ با حوّا نیز تا پیش از این که در 

مار پیوست و نسبت به آدم زنا نمود، از  هآدم بود، همه چیز عالی و نیکو بود؛ اماّ وقتی ب

پیمان او خارج شد و زناکار محسوب شد. او با رجعت مجدّد به آدم تمام زمین را به گناه 

 ن را ملعونِ خدا ساخت.کشاند و با افزودن ذرّیّت مار به نسل آدم آ

ها نیز همین کار را کردند، آنانی که از کلیسای راستین خداوند جدا شدند و فرقه

های شیطان از پیمان با مسیح خارج اند، با رفتن به سمت آموزهکلیساهای خود را ساخته

شدند و با بازگشتن به سمت ایمانداران که به بهای خون مسیح خریداری شدند، با همان 

 و شروع به زناکاری نسبت به خداوند کردند. وح زناکاری خود، آنان را هم به گناه کشاندهر
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کند که در زمانهای آخر این اتّفاق برای خداوند در مثال ده باکره اشاره می

، از میان تشکّلات کلیساهای خود بیرون هافتاد. و کلیسای او یعنی باکرهایمانداران خواهد ا

 ها بیرون خواهند آمد.یسایی که خداوند در آن حضور دارد از میان فرقهزده و همگام با کل

 ها از مکانیدر این جا لازم است تا یک نکتة بسیار مهم گفته شود! خروج باکره

که در آن بودند و حرکت آنان به سمت مکان ملاقات با خداوند، به هیچ وجه یک نماد 

لی خود خارج شده و به یک جای خاصی نیست، مثلاً از کلیساهای محفیزیکی و زمینی 

 رفته و یک کلیسا با نام خداوند عیسی مسیح تأسیس کرد.

اد ای و اعتقها از مکانی که در آن هستند، یعنی خروج از تشکّلات فرقهخروج باکره

و التزام به تفکّر، قوانین و رسوم آنان است که ثمرات نیکویی برای خداوند ندارد؛ و حرکت 

به سمت مکان ملاقات به یک حرکت روحانی درونی اشاره دارد که هر فرد ایماندار مسیحی 

بایست در گناه و زیر سایة دیگری قرار داشته کل خداوند است و نمیبدن خود را که هی

، به سوی کلیسای خودباشد، از اسارت شیطان بیرون آورده و با حرکت و تحولّ روحانیِ 

اراده و کلام خدا پیش برود. این یک حرکت روحانی است تا به جایی که روحِ شخص تماماً 

 گردد.گاه است شخص آمادة ملاقات با خداوند میدر اراده و اطاعت خدا ساکن گردد، و آن

در حکایت ده باکره صحبتی از پیغام خداوند برای کلیسایش که باعث جدایی آنان 

چرا؟ چون منظور  ای و حرکت به سمت مکان ملاقات گردیده نشده.از تشکّلات فرقه

منحرف خداوند از حکایت ده باکره مربوط به کلیسای خاص خودش بود، نه کلیساهای 

که کلیسای خداوند با صدای  توان دیدمیاماّ در قسمتهای دیگر کتاب مقدسّ  ایجاد شده.

خارج  ایز تشکّلات فرقهشود و ا، هوشیار میباشدنبی  بایست یکندا کننده که می یک

 گردد.می

های های دانا و باکرهها دو دسته هستند: باکرهدر آیة دوّم گفته شده که این باکره

 ن.نادا



 لوک رایان   حکایت ده باکره 

 
14 

ها ای ندارند. و اساساً فرقهها هیچ ربطی به کلیساهای فرقهمعلوم شد که این باکره

گردند زیرا بر وحش سوار و با او هم پیمان در نظر خداوند باطل و مسیحی محسوب نمی

اند. اینها باکره هستند و در پیمان با داماد آسمانی با وفاداری در انتظار او ماندند. شده

ها هم به دو دستة دانا و نادان تقسیم آید. اماّ همین باکرهمیها ای بردن باکرهمسیح فقط بر

 «پنج دانا و پنج نادان بودند. شانیو از ا2»شدند 

روغن برای  دانایان با خوداند. ها به دو دستة دانا و نادان تقسیم شدهاین باکره

 یاماّ نادانان مشعلها3» :نداشتند ی به همراهروغن هیچ داشتند ولی نادانان با خود چراغدانها

 یروغن در ظروف خود با مشعلها ان،یدانا کنیل4روغن با خود نبردند. چیخود را برداشته، ه

ها در این مثال داشتن و نداشتن روغن نشانة دانایی و نادانی باکره «برداشتند. شیخو

القدس ای نادان روحهالقدس است؟ و آیا چون باکرههست. آیا در این مثال روغن نماد روح

 شوند؟ را ندارند، نادان محسوب می

هر مسیحی که جزئی از بدن مسیح و از اعضای کلیسای  یقطعاً و بدون هیچ شک

القدس را داشته باشد؛ در این خصوص خداوند عیسی مسیح است باید حتماً تعمید روح

های بدون شک باکرهتوضیح داده شده. "القدسشناخت روح - 3الوهیّت "لاً در کتابمفصّ

القدس را ندارند. در های نادان تعمید روحباشند و باکرهالقدس میدانا دارای تعمید روح

 این باره کمی جلوتر این را اثبات خواهیم کرد.

اماّ این که روغن در این حکایت به چه مفهومی است باید جلوتر برویم و ببینیم 

همه  د،یطول انجامه و چون آمدن داماد ب5»د: کنکتاب مقدسّ چگونه ما را راهنمایی می

 .«زده، خفتند ینکیپ

 یحالتکه در آن شخص در  گویندمی سبک یخواببه یا همان چرت زدن پینکی 

 و خواب گرفته را شخصکه  است نشسته حالتیاین  زند؛گیج می بیداری خواب و بین

کند. این حالت نشان از پرد و سر بلند میمیآید و سپس از خواب میفرود  پیاپی سرش
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ند، کگیجی و غفلت یک شخص از محیط و اتّفاقات پیرامونش دارد که چیزی را درک نمی

 اماّ هنوز به خواب فرو نرفته.

وای! این برای کلیسای خداوند بسیار ناراحت کننده است. یعنی پس از این که 

به مکان ملاقات با داماد آسمانی  و شودها خارج میاز میان فرقه کلیسای برگزیدة عروس

رود. این اصلاً پینکی زده و به چرت می به خاطر طول کشیدنِ آمدن خداوند، رود، اماّمی

وضعیّت خوشایندی نیست. برای مدّتی همة کلیسا، بدون  ،زمان برای کلیسای برگزیدگانِ 

دهند و برای مدّتی منحرف ه، زمان را از دست میهای دانا و نادان، هماستثنا، باکره

 العاده گران تمام خواهد شد.شوند و این وضعیتّ برای بسیاری فوقمی

پینکی زده و در چرتِ غفلت رفتند، نتوانستند مشعلهای خود را  از آن جایی که

روشن نگه دارند و کلیسای خداوند را به خاموشی کشاندند. این غفلت و از دست دادن 

زمان برای بسیاری وحشتناک تمام خواهد شد، مانند اتفّاقی که در باغ جتسیمانی افتاد و 

شاگردان مسیح با او در دعا بیدار نماندند و به چرت رفتند؛ و چه شد؟ به تجربة سخت 

 افتادند و وارد دورة جفاها شدند.

ه ب ده،یبود رس یمانیبه جتس یکه مسمّ یبه موضع شانیبا ا یسیآنگاه ع36»

و پطرس و دو 37جا دعا کنم. تا من رفته، در آن دینیبنش جا نیشاگردان خود گفت، در ا

گفت، نفَسِْ من از  شانیپس بد38و دردناک شد. نیغمگ تینهایرا برداشته، ب یدپسر زِب

 شیپ یپس قدر39.دیباش داریمانده با من ب جا نیالم مشرف به موت شده است. در ا تیغا

از من  الهیپ نیپدر من، اگر ممکن باشد ا یافتاد و دعا کرده، گفت، ادر یرفته، به رو

 نه به خواهش من، بلکه به ارادة تو. کنیبگذرد؛ ل

 ای. و به پطرس گفت، آافتیرا در خواب  شانیو نزد شاگردان خود آمده، ا40

عرض تا در م دیو دعا کن دیباش داریب41د؟یباش داریساعت با من ب کی دیتوانستینم نیهمچن

رفته، باز دعا نموده، گفت،  گریو بار د42جسم ناتوان. کنی! روح راغب است، لدیفتین شیآزما

چه ارادة تو  از من بگذرد، آن دنیبدون نوش الهیپ نیپدر من، اگر ممکن نباشد که ا یا
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شده  نیسنگ شانیکه چشمان ا رایز افتیرا در خواب  شانیو آمده، باز ا43است بشود.

آنگاه نزد 45م به همان کلام دعا کرد.سوّ ةرا ترک کرده، رفت و دفع شانیپس ا44بود.

 دهی. الحال ساعت رسدیو استراحت کن دیرا بخواب یگفت، مابق شانیشاگردان آمده، بد

 (. 45 - 36:  26متیّ « ) شود میاست که پسر انسان به دست گناهکاران تسل

 شد بلند صدایی شب نصف در و6»فرماید: در ادامة حکایت ده باکره، خداوند می

 برخاسته، هاباکره آن تمامی پس7.بشتابید وی استقبال به. آیدمی داماد اینک، که،

در این آیات سه نکتة مهم دیگر وجود دارد: نصف شب،  «.نمودند اصلاح را خود مشعلهای

 شود.صدای یک ندا کنندة دیگر، مشعلهایی که اصلاح می

آید؟ نصف شب. مسیح در نیمة شب نی داماد میحال به زمان دقتّ کنید. چه زما

شود و کی است؟ برداشتهای اشتباهی در این آید. اماّ این نیمه شب چگونه محاسبه میمی

که ابتدا لازم است این اشتباهات اصلاح شود و آنگاه به نیمه شب  وجود داردخصوص 

 .بپردازیم

او چه زمانی خواهد بود؟ اگر این نصف شب را از بُعد زمان محاسبه کنیم، آمدن 

 نه روز از بُعد زمانی بیاندازید.ابتدا نگاهی به محاسبة شبا

گردد. یعنی روشنایی ساعتِ شبانه روز به دو نیمة روز و شب تقسیم می 24هر 

روز، یک پیک زمانی، و تاریکی شب هم یک پیک زمانی دیگر. و اگر عبارتی مانند نصف 

شود نیمی از یک پیک، یا به عبارتی یک چهارم یک روز یا نصف شب به کار ببریم، می

 شبانه روز.
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داری در نزد اهل کتاب یعنی یهودیان و این طریق محاسبه برای ایاّم روزه

 شود.مسیحیان است. و با آمدن مسیح مرتبط نمی

م دانیاگر از زمان سقوط آدم تا به انتهای روز ششم را ملاکِ محاسبه قرار دهیم، می

پایان روز ششم، شش هزار سال زمینی خواهد بود. حال اگر شش هزار سال را  که تا به

ملاک آمدن داماد حساب کنیم و بخواهیم نیمه شب را بر اساس آن مشخصّ کنیم، باید 

 زمانها را این گونه محاسبه کنیم.

کنیم و هر پیک را به دو نصفِ روز و شب، ابتدا به دو پیک روز و شب تقسیم می

 شت چهار تا دورة هزار و پانصد سال.خواهیم دا

آید، یعنی در نصف پیک شبانه، که به معنی گوید مسیح در نیمه شب میکلام می

چهار هزار و پانصد سال پس از زمان سقوط آدم یا به عبارتی پانصد سال بعد از مسیح یا 

ده د مسیح آماز نگاه امروزی حدود هزار و پانصد سال قبل؛ که اگر این گونه بوده باشد بای

دانیم که این قطعاً اشتباه است، چون از آن تاریخ تا به حال هزار و پانصد و رفته باشد و می

 ،سال بعد از ربودگی چندبایست حدود گذرد و اگر عروس ربوده شده باشد میسال می

بودیم؛ و از سویی رسید و ما امروز در سلطنت هزار ساله میروز ششم نیز به پایان می

 القدس در میان خودمان بر روی زمین هستیم.ر، امروزه ما هنوز شاهد حضور روحدیگ
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هفت سال پایانی برای بردن کلیسای خود  میان آندانیم خداوند در هر چند می

خواهد آمد و این اتفّاق قطعاً در اواخر خواهد افتاد، اماّ این زمانِ نیمة شب به هیچ وجه به 

 اشاره ندارد.زمان شش هزار سالِ روز ششم 

 

تواند از دو هزار سال پیش، یعنی زمان حضور مسیح در زمین که این حتّی نمی

باز  شود پانصد سال قبل،کلیسا تشکیل شد هم اشاره داشته باشد، چون باز نیمه شب می

 باید بگوییم که خداوند آمد و رفت، و این نیز کاملاً اشتباه است.
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د؟ کناشاره ندارد. پس نیمه شب به چه اشاره می این نیمه شب به هیچ دورة زمانی

ادان های نها با چراغدانها بیرون زدند هنوز شب نشده بود. باکرهدقّت کنید زمانی که باکره

چون تاریکی را ندیده بودند با آن که چراغدان در دست داشتند نادانی کردند و با خود 

 ند و به فرا رسیدن تاریکی فکر نکردند.روغن برنداشتند؛ آنان در روشنایی روز دل خوش بود

این نمادی از ایماندارانی است که سرمست از خوشی در لحظة کلیسا هستند و 

کنند. اینان ایماندارانی هستند که حاضر برای آیندة خود هیچ توشه و ثمری جمع نمی

ه  کپندارند فعلاًنیستند بارِ مشقّت حمل روغن را بر خود حمل کنند، اینان با خود می

تاریکی بودن است، نهایت نیاز به روغن بود از دیگران روشنایی هست چه نیازی به فکر 

کشند، بگذاریم بار ما را آنان بکشند؛ وای که این گیریم که دارند با خودشان میمی

گرند! وقتی که شب شد اوّلین کاری که ایمانداران تا چه حد نادان، تنبل و سوء استفاده

 و از دانایان درخواست روغن آنها را کردند.کردند، رفتند 

های دانا در روشنایی روز تا فرصت داشتند، برای تاریکی شب خود را اماّ باکره

ای جمع نمودند تا در آماده کردند آنان تا فرصت بود برای خود روغن یعنی توشه و ثمره

 تاریکی غلیظ گرفتار نشوند.

ها بیرون کشید با خود یک آگاهی و که کلیسای خداوند را از میان فرقهزمانی 

ر ، پس قطعاً دشدبه کلیسا معرّفی در آن زمان نور حقیقی بیداری عظیم به همراه داشت، 

یک تحوّل عظیم صورت گرفت و بسیاری از آن زمان باید روشنایی روز باشد. در آن زمان 

ی نور زیبای ند، اوه! آن دوره باید عصر درخشان و پرای باید خارج شده باشتشکّلات فرقه

 وقت حرکت ایمانداران مسیحی به سمت داماد آسمانی باید باشد.آن زمان باید بوده باشد؛ 

 ها را آشکار کند و انحرافاتوظیفه داشت تا بطالت و اساس فرقهمنادیگر آن زمان 

ندای او برای تمام کلیساهای عصمتی کلیساهای عصر خود را برملا سازد؛ مخاطب و و بی

بعد از او چه اتّفاقی افتاد؟ بسیاری با او هم داستان شده و حرکت کردند  ودنیا بوده است. 

 برای ملاقات با خداوند.
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ها وقتی به سمت مکان ملاقات رفتند و چون آمدنِ خداوند به طول انجامید باکره

که تاریکی آنان را فرا گرفت. و چشمانشان سیاهی رفت، پینکی زدند و خفتند تا این 

افتد با یک موج عظیم و ها به ساحلی امن میهمیشه در آغاز هر جنبشی وقتی نگاه

ود ششود و هر قدر که این موج به جلو و به ساحل نزدیک میخروشان و پر انرژی شروع می

ان حرکت ها در نور عصر خود با شدّت و هیجگردد. حال باکرهاز شدّت آن کاسته و آرام می

کردند و وقتی مدّتی از آن گذشت در خستگی حاصل از زمان و نیامدن داماد به خواب 

 کلیسا به همین منوال بوده.تاریخ رفتند. در تمام 

ها را فرا گرفت، حاصل از خستگی و سیاهی رفتن چشمان این تاریکی که باکره

؛ پس هرگاه چشمت چراغ بدن چشم است22»فرماید: میآنان است. خداوند عیسی مسیح 

یم کیاماّ اگر چشم تو فاسد است، تمام جسدت تار23باشد تمام بدنت روشن بُودَ؛ طیبس

 22:  6متّی « ) است یمیکه در تو است ظلمت باشد، چه ظلمت عظ ی. پس اگر نورباشد

- 23 !) 

صدای ندا این زمان اصلاً اوقات خوبی برای کلیسای خداوند نیست. این بعد از 

 اتّفاق خواهد افتاد. کلیساید کشانَها میکه کلیسا را به بیرون از فرقه است ایکننده

کشند به خاطر طول کشیدن آمدن او به چرت خواهند رفت؛ خداوند که انتظار او را می

کند بیدار است، اماّ در حقیقت چشمانش این خاصیّت چرت زدن است که شخص فکر می

ها در همین زمان از چراغدان خود یعنی ت. باکرهرود و هوشیار نیسدر تاریکی فرو می

دانند کنند. یعنی کلیسای خداوند که خود را با پیغام خداوند هماهنگ میکلیسا غفلت می

 ها خواهد بود.روند. این یک گمراهی موقّتی برای باکرههمه در خواب فرو می

هد. اگر از زاویة داین اتّفاق کی خواهد افتاد؟ عملکرد کلیساها زمان را نشان می

تعصّب خارج گردید، خواهید دید که الحال دقیقاً همان زمان است. پس چه خواهد شد؟ 

بایست کلیسای خود را از خواب بیدار کند مانند زمانی که شاگردانش در باغ خداوند می

 جتسیمانی به چرت رفتند.
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 به. آیدمی داماد اینک، که، شد بلند صدایی شب نصف در و6»فرماید: خداوند می

های این دوره یک صدایی دیگر بلند خواهد شد که از آمدن در نیمه «.بشتابید وی استقبال

کند؛ این منادی یک انسان است، یک ندا کننده و نهیب زننده برای کلیسای خداوند ندا می

کند پس او یک برگزیدة خداوند است تا کلیسا را بیدار کند. او از آمدن خداوند ندا می

 ول یا نبی باید باشد.رس

کلیسا نیست، زیرا او وظیفة خود را به انجام رسانده؛ آن ندا کنندة اوّلِ این شخص 

آید. او یک ندا کننده برای پس این شخص دوّمی کسی دیگر است که بعد از او می

ها و به طور خاص کلیسای عروس است تا از کلیساهای دنیا نیست، وظیفة او بیداری باکره

 برخاسته، هاباکره آن تمامی پس7: »آیدشوند؛ او برای آماده سازی عروس مییدار بخواب 

 «.نمودند اصلاح را خود مشعلهای

حکایت ده باکره با آن که از زمان خروج آنها و حرکت به سمت مکان ملاقات با 

مکانهایشان ای که آنان را به خروج از ای به ندا کنندهکند، امّا هیچ اشارهداماد حکایت می

نماید. اگر به موضوع اصلی این حکایت دقتّ کند، نمیگاه میبرای حرکت به سوی وعده

کنید اصلاً لازم هم نبوده تا به آن اشاره کند زیرا این حکایت روایتگر ملکوت آسمان در 

 زمانهای آخر برای کلیسای برگزیدة خداوند است.

 ریگمنادیگر دیگر پیش از این منادی توان پی برد که اساساً باید یکپس چگونه می

 ها از جاهایکند بوده باشد؟ اولّ به لحاظ عقلی! زیرا باکرهها را از چرت بیدار میکه باکره

روند، حتماً گاه میزنند و زیر نور کلیسا به سمت وعدهمختلف وقتی متحداً بیرون می

 د.به حرکت در آمده باشنباشد کننده که نبی می ندا رهبری یک بایست تحت هدایت ومی

و دومّ حسب کلام خداوند! زیرا خداوند عیسی مسیح در کتاب مکاشفه به این 

 یافرشته دمیبعد از آن د1»نگاه کنید:  15منادیگر اشاره نموده است. به کتاب مکاشفه باب 

و به آواز 2به جلال او منوّر شد. نیداشت و زم میاز آسمان نازل شد که قدرت عظ گرید

و ملاذ هر  وهای! و او مسکن دمیزورآور ندا کرده، گفت، منهدم شد، منهدم شد بابِلِ عظ
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 یکه از خَمر غضب آلود زنا رایز3است! دهیو ملاذ هر مرغ ناپاک و مکروه گرد ثیروح خب

 یاشیاند و تجّار جهان از کثرت عزنا کرده یو پادشاهان جهان با و انددهیها نوشاو همه امّت

 انیقوم من از م یا گفت،یکه م دمیاز آسمان شن گرید ییو صدا4 !انددهیگرد او دولتمند

گناهانش  رایز5.دیمند شوبهره شیشده، از بلاها کیمبادا در گناهانش شر د،ییآ رونیاو ب

 (.  5 - 1:  18مکاشفه  « )آورده است ادیرا به  شیو خدا ظلمها دهیتا به فلک رس

در زمان نمرود، آنگاه که مردم روی زمین قصد بابل عظیم تمثیلی است از بابل 

نموده بودند تا برجی عظیم که تا آسمان برافراشته گردد بسازند و نامی برای خود در جهان 

ر ساخت و از نان را مشوش و متغییبرافشانند. که خدا را پسند نیامد و همان جا زبانهای آ

 فهمیدند بیرون کشید.نمیآنان اقوام گوناگونی که زبان یک دیگر را 

های مختلفی است که این بابل عظیم، به مانند همان زمان، مکان اتّحاد فرقه

ای به خواهند نامی به غیر از خداوند عیسی مسیح را بر خود بگیرند و دارای نام آوازهمی

باشند. پس به این طریق در زمانهای آخر غضب غیر کلیسای خداوند عیسی مسیح می

بر آنان افروخته خواهد شد. اماّ پیش از آن خداوند پیغام خود را توسطّ یک نبی خداوند 

 رساند. این نبی همان منادیگر اولّ است.به گوش قوم خود که در میان آنها هستند می

ها در زمانهای اش را از میان فرقهبا دقتّ توجهّ کنید! خداوند کلیسای برگزیده

آموزد؟ قطعاً این که، تا قبل از ندای مهمی را به شما میکشد! این چه چیز آخر بیرون می

ها قاطی شده بودند. حال اگر به این منادیگر تمام کلیسای خداوند در زمانهای آخر با فرقه

د، که این ای بودنکمتر از یک صد سال قبل بنگرید، تمام کلیساها زیر سایه و نام یک فرقه

ها از زیر نام فرقه مسیحیاند. اماّ امروزه بسیاری از یعنی هنوز آن منادیگر اولّ نیامده بو

 کند؟ این که آنای را برجسته می، این چه نکتهکنندای را رد میاند و هر فرقهبیرون آمده

 منادیگر اولّ آمده و مأموریتّ خویش را به انجام رسانده.

 ر داریم؟ای از زمانهای آخر قراتوانید درک کنید که اکنون در چه برههآیا می
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اماّ آن ندا کنندة در حکایت ده باکره به هیچ وجه همان منادیگر اولّ نیست. هر 

بایست یک نبیِ هشدار دهنده باشد زیرا از ها نیز میچند این ندا کنندة در حکایت باکره

 دهد؛ امّا جایگاه و مأموریّت این با اوّلی فرق دارد.آمدن خداوند هشدار می

با توجهّ به ندای  ها ندا داده؛ها بود و به خروج از فرقهفرقهاوّلی خودش در میان 

بایست یک نبی منادیگر رک، ها، او میاو برای کلیسای خداوند و مخاطب ساختن فرقه

ر از دومّی تکه وسعت و گسترة خدمتی او بسیار وسیع جدی، و بسیار تلخ و تند زبان باشد

 .باشدمی

، او کلیسای نداردها و کاری به فرقه یستها نهدومّی در میان فرقمنادیگر اماّ 

تر، دلسوزتر بایست طبعی ملایم، او میدهدخاص و برگزیدة خداوند را مخاطب قرار می

کند پس اشاره می ی خداوندکلیساو کمبودهای او به اصلاح  تر داشته باشد.ولی جدی

سی تواند کگونه میبایست یک اصلاحگر سرسخت داخلی باشد. چعلاوه بر نبی بودن می

را بداند و به دیگران بیاموزد. آیا متوجهّ  اصلاحاتبزند؟ مگر آن که طریق  اتحرف از اصلاح

 بایست باشد؟توانید ببینید او دارای چه خصوصیاّتی میگردید؟ میمی

با این که در این زمانهای آخر به دو منادیگر اشاره شده که یکی در مکاشفه و 

بایست زمان منادیگر اولّ باشد. اماّ واضح است که ابتدا میباکره می دیگری در حکایت ده

به آن اشاره شده بیاید و پس از آن که کلیسای از بابل روحانی  18که در مکاشفه باب 

 رود، پیش از برگشتن مسیح، زمان دومّی فرا برسد.خارج شد و به چرت می

ی شوند. وقتها به دو دستة دانا و نادان تقسیم میکند که باکرهدوّم اشاره میآیة 

ها بیدار شوند، شروع به آماده و روشن کردن مشعلهای خود با صدای ندا کننده باکره

 و8: »کنندمیهای نادان که با خود روغنی نبرده بودند از دانایان طلب روغن کنند. باکرهمی

 « .شودمی خاموش ما مشعلهای زیرا دهید ما به خود روغن از گفتند، را دانایان نادانان،
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 اما9ّ»جواب چه گفتند؟: آنها در و ، دقّت کردید آنان روغن را از دانایان خواستند

 فروشندگان نزد بلکه. ندهد کفاف را شما و ما مبادا شود،نمی گفتند، جواب در دانایان

القدس را از دانایان طلب نمودند نه از خداوند، روحروغن نادانان « .بخرید خود برای رفته،

س القددانند پس منظور از روغن تعمید روحها این را میکند و باکرهرا فقط خداوند عطا می

 تواند باشد.نمی

توانند به آنها روغن فهمانند که میو دانایان با این جملة خود، به شنونده می

ید شود تعمکند، مگر میکردند که ما و شما را کفاف نمیدهند، چون اشاره بدهند ولی نمی

القدس تمام شود و برای کسی کفاف نکند؟! این با کتاب مقدسّ هماهنگ نیست. توجهّ روح

جهّ به گوید. لذا با توکنید که این مثال یک افسانه نیست و آن را خداوند عیسی مسیح می

تواند باشد. هر القدس نمیی تعمید روحالقدس، روغن در این مثال به معنخصوصیاّت روح

 القدس را باید داشته باشد.چند عروس قطعاً تعمید روح

های نادان حسب گفتة فرماید که وقتی باکرهخداوند در ادامة این تمثیل می

آید می، در همان لحظه داماد روغن برای خود بخرندروند تا دانایان برای خرید روغن می

 برسید داماد رفتند،می خرید به جهت ایشان که حینی در و10»برد: د میو دانایان را با خو

 «.گردید بسته در شده، داخل عروسی به وی با بودند، حاضر که آنانی و

که حاضر بود را با خود برد. اوه! هر کسی  خوب دقّت کنید! خداوند آمد و هر کسی

نیز  های نادانکه حاضر بود! کجا؟ در کلیسای برگزیده، مشعلها نماد کلیسا است و باکره

های دانا آن جا در آن بودند، اماّ برای تهیةّ روغن از مکان ملاقات خارج شدند. فقط باکره

مهم این است که از مکان ملاقات  همچنان ماندند. مهم نیست کجا یا برای چه کاری بروید،

با خداوند خارج نشوید، خارج از بدن مسیح یعنی کلیسای او، بیرونی محسوب خواهید 

 حاضر که آنانی»ای نکرد، فقط گفت: شد. خداوند به مشعلهای خاموش و روشن اشاره

خداوند  ایافتند تا بماندند شاید این فرصت را میهای نادان نیز میپس اگر باکره« بودند.
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حکمتی و خروج آنان برای مدّتی از بروند، امّا چون با خود روغنی نداشتند همان باعث بی

 کلیسا گردید. این روغن چیست؟

 های دانا در کلیسا ماندند چونبه مشعل دقتّ کنید! مشعل نماد کلیسا است. باکره

وغن رفتند، در هر صورت های نادان دیر خبردار شدند و به دنبال رروغن داشتند، اماّ باکره

در آن جا حاضر نبودند. کجا؟ جایی که مشعلهای افروخته است، جایی که کلیسا برپا است. 

های نادان آن جا را ترک های دانا در کلیسایی افروخته حضور داشتند ولی باکرهباکره

 کردند.

توانید این را درک کنید؟ خود دارد؟ میکلیساها را روشن نگه میچه چیزی 

و 15بنا شود، نتوان پنهان کرد. یکه بر کوه ی. شهردیشما نور عالم14»گوید: خداوند می

نهند، بلکه تا بر چراغدان گذارند؛ آنگاه به همة  مانهیپ ریتا آن را ز افروزندیچراغ را نم

نور شما بر مردم بتابد تا  دیبگذار نیهمچن16.بخشدیم ییکه در خانه باشند، روشنا یکسان

 14:  5متیّ « ) ندینما دیپدر شما را که در آسمان است تمج ده،یشما را د یکویاعمال ن

- 16 .) 

دارد. کلیسا از مسیحیان هر چراغدانی نیاز به روغن سوختنی برای روشنایی 

شناسند، حال یک مسیحی را شود و یک کلیسای خوب را از مسیحیانش میتشکیل می

کند، از انعکاسی که از آنان ساطع اطع میچگونه باید شناخت؟ از نوری که از خود س

ای کند، از جلوهشود و به شباهت خداوند است، از کارهایی که به شباهت خداوند میمی

 کند، این نور مسیحیان است که باید بتابد.که از خود منتشر می

گوید شما نور عالمید. این جا آن نور به منظور پدر نورها خداوند به مسیحیان می

خدا نیست، بلکه نورِ آن چراغدانها، تبلوری از وجود هر مسیحی است. این نور چگونه  یعنی

کند؟ سوخت آن چیست؟ کلیسای خداوند شود؟ چه چیزی آن را مشتعل میمشتعل می

د نور شما بر مردم بتاب دیبگذار»فرماید: خداوند میگردد؟ عیسی مسیح چگونه متمایز می

 چه چیزی؟ اعمال نیکو. «دهیشما را د یکویتا اعمال ن
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بله! منظور از روغنِ چراغدانها، اعمال نیکو و ثمرات مسیحیان است که به کلیسا 

دهد. کلیسایی که جلوة حضور خداوند را در خود ندارد، کلیسایی که به روشنایی می

د، ای نباششباهت مسیح نیست و کارها و تعالیم و اعتقادات او را ندارد، اگر خارجی و فرقه

ک کلیسای نادان در خواب است که تا روز داوری در تاریکی خواهد ماند، اگر نتواند ی

 ثمراتی برای خود جمع نماید.

های دانا در روشناییِ مشعل یا همان کلیسا با خود اعمال نیکو و ثمرات بسیار باکره

انند شوند، منمایند به آسمان ربوده میخواهند داشت و از آن جایی که در کمال عمل می

ب عیرفت و در نظر او کامل و بیخنوخ که هفتمین نسل از آدم بود و چون با خداوند راه می

 بود به آسمان ربوده شد.

دانا یا همان کلیسای عروس بود که به آسمان ربوده شد.  خنوخ نمادی از باکرة

رفت که عیبی در قدر خوب با خدا راه میحسب چه چیزی؟ حسب اعمال نیکویش، او آن 

او نبود پس به نزد خدا در آسمان رفت. این به معنی آن است که کلیسای خداوند عیسی 

 مسیح به آسمان ربوده خواهد شد. این اتّفاق بسیار نزدیک است.

در خصوص ربوده شدن کلیسای عروس به آسمان نبوّتی بسیار دل پولس رسول 

فرشتگان و  سیو با آواز رئ خود خداوند با صدا رایز16»: دهدانگیز به کلیسای خداوند می

آنگاه ما 17اوّل خواهند برخاست. حیبا صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگانِ در مس

شد تا خداوند را در هوا استقبال  میدر ابرها ربوده خواه شانیبا ا م،یباش یکه زنده و باق

پولس  (. 17 - 16:  4تسالونیکیان اولّ « ) بود میبا خداوند خواه شهیهم نیو همچن میکن

اند از مرگ قیام اند، یعنی مردهتر در خداوند خوابیدهاشاره دارد که ابتدا آنانی که پیش

روند و سپس آنانی که زنده باشند به آسمان ربوده خواهند خواهند کرد و به آسمان می

 شد.

گردد که در ست معلوم میهایی که در کتاب مقدسّ ااز این سخن پولس و نشانه

د و شونآسمان ربوده میبه اند دانایی که در خداوند خوابیدههای زمان ربودگی ابتدا باکره
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طعم مرگ را بدون آن که  عروس مسیح یا همان کلیسای برگزیدة او در زمان آخرسپس 

 نزمینی به جسمی آسمانی تبدیل خواهد شد و به آسما بدنیالعینی از به طرفه بچشد،

 د نمود.میان ابرها با مسیح ملاقات خواه د و درشوربوده می

 ،های نادان با آن که به پیمان با خداوند خیانت نکردند و باکره ماندنداماّ باکره

های نادان ای ندارند از ربودگی جا خواهند ماند. باکرهچون با خود هیچ عمل صالح و ثمره

ها نیستند، آنان در کلیسای خداوند عیسی مسیح حضور ایماندارانی هستند که در فرقه

ای با خود ندارند ها بیرون آمدند اماّ هیچ ثمرهدارند، با کلام زمان هماهنگ شدند و از فرقه

 برند.موشی روحانی به سر میو در خا

و در آتش افکنده  دهی، برنیکو نیاورد ةویکه م یهر درخت19»فرماید: میخداوند 

های (. باکره 20 - 19:  7متیّ « ) شناخت دیخواهرا ایشان  ،شانی ایهاوهیاز م لهذا20.شود

ان به جایی ای با خود نداشتن از ترس، به دنبال آوردن ثمرات رفتند، آننادان چون ثمره

که از آن خارج شده بودند برای تهیةّ ثمرات بازگشتند. دانایان به آنان گفتند که بروید و 

 کنید برای خود ثمرات خواهید خرید.از فروشندگان بخرید. شما با آن چه از خود خرج می

بینید بعد از این که آنان، ثمراتی برای خود جمع کردند بازگشتند، در آیة بعدی می

ن روغن دانستند بدون داشتمیتوانستند تا زمانی که روغنی نداشتند برگردند زیرا نمی آنان

 باز ما برای خداوندا گفتند، آمده، نیز دیگر هایباکره آن، از بعد11»پذیرفته نخواهند شد: 

های ه، همان باکرای دیگر نیستندبه معنی عدهّ"های دیگرباکره"اشتباه نکنید این« .کن

 هستند که بازگشتند.نادان 

ت، داشبایست در میان آنان دانا نیز وجود میهای دیگری بودند پس میاگر باکره

گرفت و حال آن بایست ربودگی صورت میبود، نمیو اگر دانایی هنوز بر روی زمین می

همان نادانان بودند که پس از جمع "های دیگرباکره"خوانید عروس برگرفته شد. اینکه می

 ثمراتی بازگشتند. نمودن
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مرات توانند؛ ثتوانند ثمراتی جمع کنند؟ باید گفت بله میهای نادان میآیا باکره

شود. هر کسی که از ایمان خود برنگردد، بلکه به ایمان خود حسب اعمال نیکو حاصل می

ند واقرار نماید و در جفاها بیفتد، و در عین حال مطیع کلام خداوند و پیرو او باشد، نام خدا

 دهد و این برای او اعمال نیکو و ثمرات ایمان خواهد بود.را در دنیا جلال می

 ایثمرات پس از ربودگی عروس به آسمان، دیگر برای ربودگی فایدهداشتن اماّ 

ی هاندارد، و این ثمرات باید برای آینده و پذیرفته شدن در ملکوت ذخیره گردد. باکره

روغن به همراه داشتند، این روغن همان ثمرات و اعمال نادان در برگشت قطعاً با خود 

 نیکو است که هر مسیحی باید داشته باشد.

های نادان دیگر دیر شده بود، آنان باید در روزهای سخت و اماّ برای باکره

 شما به هر آینه گفت، جواب در او12»دنیا را در جفاها بگذرانند: سالهای پایانیِ وحشتناک 

           «دانیدنمی را ساعت و روز آن که زیرا باشید بیدار پس13.شناسمنمی را شما گویممی

 (. 13 - 12:  25) متیّ 

 را شما گویممی شما به آینه هر»حال به این سخن خداوند نیز توجهّ کنید: 

القدس را نیز نداشتند، برای دخول از آن چرا؟ برای این که آنان تعمید روح« .شناسمنمی

ی و سالهای پایاندانیم دیگر در آن القدس کارساز است که میپس به بعد فقط تعمید روح

 القدس دیگر بر روی زمین نیست.شود چون روحیافت نمیبعد از ربودگی عروس دیگر 

م، شناسگوید که شما را نمیالقدس را در خود دارند و او میمسیح در کسانی است که روح

 شود و خداوند عیسیالقدس است که در ایمانداران ساکن مین روحیعنی در شما نیستم، ای

ما ش فرمایدباشد میالقدس در ایمانداران ساکن میمسیح که در عهد جدید به صورت روح

 شناسم. چرا؟ چون در آنان ساکن نیست.را نمی

بایست به عنوان کلیسای عروس های نادان نماد ایماندارانی هستند که میباکره

قت بازگشت مسیح با او به آسمان بروند، ولی چون در وقت مقررّ با خود ثمراتی در و

نخواهند داشت، از ربودگی جا خواهند ماند، و بعد از پشیمانی هر چه قدر هم که تلاش 
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دیگر زمان ربودگی گذشت و سودی ندارد، و مازاد بر این کنند و ثمرات نیکو جمع نمایند 

مرة عروس مسیح در زُند تواناز این روی هرگز نمی ز ندارند،القدس را نیآنان تعمید روح

 قرار بگیرند. لذا غفلت آنان باعث شد تا وارد دورة وحشتناک جفاها گردند.

ای نیستند، آنان نیز وفادار به های نادان نیز در هیچ فرقهقطعاً باکره اماّ بدانید که

شوند اماّ برگزیدة ح محسوب نمیخداوند و برگزیده هستند، هر چند به عنوان عروس مسی

 باشند و خداوند برای آنان فکر کرده است.خداوند برای بودن در ملکوتش می

آنها نام کلیسای خداوند عیسی مسیح که همان کلیسای صدة اولّ رسولان است 

را بر خود دارند. سر آنها فقط مسیح است و نه هیچ فرقة کاذب ساخته شدة دیگر، دقیقاً 

ود ای را به وجلان عیسی مسیح که هیچ کدام از زیر این نام خارج نشدند و فرقهمانند رسو

 نیاوردند. فقط این دسته غفلت نمودند و از ربودگی بازماندند.

آورد. مثال قنطارها در را می مثال قنطارهافوراً خداوند  ،ده باکره حکایتدر ادامة 

شود. به این شروع می"زیرا"با کلمةادامه و تکمیل کنندة مثال ده باکره است چون که 

 مثال خداوند نیز با دقّت توجّه کنید:

و اموال خود را  دیعازم سفر شده، غلامان خود را طلب یکه مرد چنان رایز14»

حسب ه را ب کیداد؛ هر  کیرا  یمرا دو و سوّ یگریرا پنج قنطار و د یکی15سپرد، شانیبد

بود، رفته و با آنها  افتهیکه پنج قنطار  س آنپ16.سفر شد ةمتوجّ درنگیاستعدادش. و ب

 گریدو قنطار د زیصاحب دو قنطار ن نیو همچن17سود کرد. گریتجارت نموده، پنج قنطار د

 خود را پنهان یرا کند و نقد آقا نیقنطار گرفته بود، رفته زم کیکه  اماّ آن18سود گرفت.

 نمود.

پس 20حساب خواست. شانیآن غلامان آمده، از ا یآقا ،یدیو بعد از مدّت مد19

 آورده، گفت، خداوندا پنج قنطار گریآمده، پنج قنطار د شیبود، پ افتهیکه پنج قنطار  آن

غلامِ  یا نیگفت، آفر یاو به و یآقا21سود کردم. گریپنج قنطار د نک،یا ،یبه من سپرد
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خواهم گماشت. به  اریبس یزهایتو را بر چ ،یبود نیاندک ام یزهای! بر چنیّمتد کین

 میآقا دو قنطار تسل یآمده، گفت، ا زیو صاحب دو قنطار ن22خداوند خود داخل شو! یشاد

 کِ یغلام ن یا نیرا گفت، آفر یو شیآقا23.امافتهیسود  گریدو قنطار د نک،یا ،یمن نمود

خداوند  ی. در خوشگمارمیم اریبس یزهایبر چ تو را ،یبود نیکم ام یزهای! بر چنیّمتد

 خود داخل شو!

یآقا چون تو را م یآمده، گفت، ا شیقنطار گرفته بود، پ کیکه  پس آن24

که  ییو از جا یدرویم یاکه نکاشته ییاز جا ،یباشیم ییخوکه مرد درشت شناختم

 ،نکینهفتم. ا نیزم ریپس ترسان شده، رفتم و قنطار تو را ز25،یکنیجمع م یافشاندهین

که از  یا! دانستهکارهیب رِیغلامِ شر یگفت، ا یدر جواب و شیآقا26مال تو موجود است.

جهت تو را  نیاز هم27.کنمیجمع م ام،دهیکه نپاش یو از مکان درومیام مکه نکاشته ییجا

الحال آن 28.ابمیمال خود را با سود ب میایکه ب یتا وقت ینقد مرا به صرّافان بده ستیبایم

 یبه هر که دارد داده شود و افزون رایز29.دیرا از او گرفته، به صاحب ده قنطار بدهقنطار 

 یرا در ظلمت خارج نفعیو آن غلام ب30گرفته شود. زیچه دارد ن که ندارد آن و از آن ابدی

 (. 30 - 14:  25متیّ « ) و فشار دندان خواهد بود هیکه گر ییجا د،یانداز

بیانگر آن است که در زمان غیبت خداوند عیسی مسیح این مثال به طور واضح 

بایست از آن چیزی که به او سپرده شده، برای خداوند ثمره و هر ایماندار مسیحی می

منفعتی حاصل کند و گر نه در ظلمت خارجی افکنده خواهد شد. در مثال قنطارها هم آن 

دریاچة آتش سوزانده یا منفعت در ظلمت خارجی افکنده شد. دقّت کنید او در غلام بی

 هلاک نشد، بلکه در ظلمت بیرونی خانة ارباب خود در ترس و نگرانی خواهد ماند.

دار چند نکته وجود دارد: غیبت خداوند و بازگشتش برای در این دو مثالِ ادامه

اش؛ پاداش برای برگزیدگانی که به نیکویی رفتار کرده و ثمرة نیکو کلیسای برگزیده

 .دثمره خواهد شو افتادن در سیاهی و جفاهایی که نصیب برگزیدگان تنبل و بیاند؛ آورده
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همان بودن در آن ترسها و نگرانیهای  ،از ماندن در ظلمت بیرونی خانة ارباب منظورپس 

 هفت سال جفاها است.

های نادان در انتهای زمان چه خواهد شد؟ جواب این پرسش در اماّ عاقبت باکره

د، های دانا به آسمان برونته شده است. بعد از این که عروس یعنی باکرهکتاب مکاشفه نهف

القدس که مانعی بر نیروهای تاریکی است نیز در زمین نخواهد بود و زمین وارد دیگر روح

یک دورة وحشتناکِ جفاها از سوی ضد مسیح خواهد شد. وقایع این دوره بسیار جالب و 

 کنیم.شود از آن پرهیز مین نوشتار نمیآموزنده است امّا چون مربوط به ای

اماّ در هفت سال پایانی از روز ششم خلقت، که در انتهای آن خداوند بازخواهد 

در نیمة اولّ این هفت سال باشد، گشت و این همان هفتادمین هفتة رؤیای دانیال می

ه خداوند کموسی و ایلیا برای قوم اسرائیل به زمین باز خواهند گشت و قوم را با مسیح 

آمد و گناه را از جهان برداشت آشنا خواهند نمود. این دو نبی قدرت خواهند داشت تا 

کردند، باز به ظهور برسانند. مانند زمانی که در زمین بودند و آیات و معجزات عظیمی می

پس از پایان خدمتشان کشته خواهند شد و جسد آنان تا سه روز بر دار خواهد ماند و تمام 

ها به آنها خواهند نگریست. ولی پس از سه روز زنده شده و در دنیا از طریق رسانهمردم 

 نگرند به آسمان صعود خواهند نمود.حالی که همه به آنان می

] منظور  و به دو شاهد3»گوید: کتاب مکاشفه در خصوص این دو نبی چنین می

 ستیکرده، مدّت هزار و دو خود خواهم داد که پلاس در بر نویسنده [ -موسی و ایلیا است 

از هفت سال پایان روز سه سال و نیمی اولّ . ] این مدّت یعنی ندیو شصت روز نبوتّ نما

 نانندیا4نویسنده [ - خواهد شدکلیسای عروس به آسمان ربوده بعد از این ششم است که 

] اینان چراغدان  .اندستادهیا نیو دو چراغدان که در حضور خداوند زم تونیدو درخت ز

قوم و کلیسای عصر خودشان را در تاریکی عصر هدایت نمودند نیز هستند از آن روی که 

در شده، ه از دهانشان ب یرساند، آتش تیّاذ شانیبخواهد بد یو اگر کس5نویسنده [ -

کشته  دیبا گونه نیدارد، بد شانیا تیّو هر که قصد اذ رد؛یگیرا فرو م شانیادشمنان 
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موسی و ایلیا قصد جان آنان را کرده بودند نگاه کنید که د. ] به دشمنانی که در زمان شو

 شانینبوّتِ ا امیّقدرت به بستن آسمان دارند تا در ا نهایا6[ نویسنده -چگونه هلاک شدند 

] این در زمان ایلیای نبی اتفّاق افتاد او به مدّت سه سال و نیم آسمان را بست  باران نبارد

و  نویسنده [ -ران نبارد و دوباره در این مدتّ در آخر زمان آن را تکرار خواهد کرد تا با

گاه بخواهند، به انواع و جهان را هر ندینما لیقدرت بر آبها دارند که آنها را به خون تبد

] این نیز در زمان موسی اتّفاق افتاد او جمیع این بلایا را در مصر به  مبتلا سازند. ایبلا

 نویسنده [ -اند و دوباره در این مدّت در آخر زمان آن را تکرار خواهد کرد ظهور رس

 شانیبا ا د،یآیم بر هیو چون شهادت خود را به اتمام رسانند، آن وحش که از هاو7

شهر  در شارعِ عامِ شانیا یو بدنها8را خواهد کشُت شانیو ا افتیجنگ کرده، غلبه خواهد 

 زین شانیکه خداوند ا ییاست، جا یبه سدوم و مصر مسمّ ،یروحان یِکه به معن میعظ

را سه  شانیا یو زبانها و امّتها، بدنها لیاز اقوام و قبا یو گروه9مصلوب گشت، خواهد ماند.

و ساکنان 10را به قبر سپارند. شانیا یکه بدنها دهندیو اجازت نم کنندینظاره م میروز و ن

رو  خواهند فرستاد، از آن ایهدا گرید کیو نزد  کنندیم یو شاد یخوش شانیبر ا نیزم

 را معذبّ ساختند. نیساکنان زم یدو نب نیکه ا

خود  یهایآمد که بر پا در شانیاز خدا بد اتیروح ح م،یو بعد از سه روز و ن11

 دندیبلند از آسمان شن یو آواز12فرو گرفت. میعظ یرا خوف شانیا نندگانِیو ب ستادندیا

. پس در ابر، به آسمان بالا شدند و دشمنانشان دییصعود نما جا نیبه ا د،یگویم شانیکه بد

از شهر منهدم  کیحادث گشت که ده  میعظ یاو در همان ساعت، زلزله13.دندیرا د شانیا

 آسمان یترسان گشته، خدا اندگانم یو هفت هزار نفر از زلزله هلاک شدند و باق دیگرد

مکاشفه « ) دیآیم یزوده م بسوّ یِ وا نک،یته است. ادومّ درگذش یِ وا14کردند. دیرا تمج

11  :3 - 14 .) 



 حکایت ده باکره  لوک رایان

 
33 

گویند وای دومّ همان جنگ جهانی دومّ بوده به این آیه توجهّ کنند! آنانی که می

وای دومّ در پایان نیمة اولّ هفت سال پایانی و پس از مرگ و قیام و صعود موسی و ایلیا 

 به آسمان اتفّاق خواهد افتاد.

چنان  و های دانا به آسمان ربوده خواهند شد، عروس مسیح یعنی باکرهآنپس از 

های نادان وارد خواهد شد که برخی از فشارهای مرگباری از سوی ضد مسیح به باکره

ایمان برخواهند گشت و برخی دیگر کشته خواهند شد و برخی دیگر برای حفظ ایمان 

 بیابان فرار خواهند کرد. خود تمام جفاها را تحملّ کرده و در نهایت به

کنند و در مدّت سه سال و نیمی که در بیابان به سر آنانی که به بیابان فرار می

برند، خداوند برایشان مکانی امن فراهم خواهد نمود و آنان را از آسمان خوراک خواهد می

ونت سک داد همان گونه که ایلیای نبی در مدتّ سه سال و نیم در خانة پیر زنی در بیابان

 آرد تمام یو تاپو16»خورد: کرد و در آن مدّت از تاپوی آرد و کوزة روغن آن پیر زن می

اولّ « ) بود گفته ایلیا ةواسط به خداوند که کلام موافق د،ینگرد کم روغن ةنشد و کوز

سال های نادان که در سه (. چنین خواهد بود در زمان آخر برای باکره 16:  17پادشاهان 

 و نیم پایانیِ روز ششم، از آنان در بیابان مراقبت خواهد نمود.

در آن سالها شیطان با همة لشکریانش از جاهای آسمان به زمین سقوط خواهند 

افکنده  نیکه بر زم دیو چون اژدها د13»کرد و سالهای وحشتناکی بر زمین خواهد بود: 

] این زن کلیسای خداوند است، اینان  ا کردبود، جف دهییرا زا نهیشد، بر آن زن که فرزند نر

به  ابانیو دو بال عقاب بزرگ به زن داده شد تا به ب14.نویسنده [ -ها هستند همان باکره

، [نویسنده -] منظور از مار شیطان است  که او را از نظر آن مار ییمکان خود پرواز کند، جا

] زمانی و دو زمان و نصف یعنی سه سال و نیم است، این  و دو زمان و نصف زمان یزمان

و مار از دهان خود در عقب 15.کنندیپرورش م نویسنده [ -نیمة دومّ هفت سال آخر است 

 نیکرد و زم تیزن را حما نیو زم16.ردیاو را فرو گ لیتا س ختیر یچون رود یزن، آب

و اژدها بر زن غضب 17فرو برد. ختیر دهان خود را گشاده، آن رود را که اژدها از دهان خود
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 یسیو شهادتِ ع کنندیاو که احکام خدا را حفظ م تیّذرّ اندگانِی منموده، رفت تا با باق

 (. 17 - 13:  12مکاشفه « ) جنگ کند دارند،یرا نگاه م

برای درک بهتر آن سالهای پایانی که چگونه بر زمین خواهد گذشت، کتاب مقدسّ 

ه در گذشته اتّفاق افتاده را به عنوان نمادی از آن سالها به ما معرفّی دو واقعة عظیمی ک

کند. طوفان زمان نوح و کوبیده شدن سدوم با آتش و گوگرد، نمادی بود از وضعیتّ می

 های نادان در انتهای زمان.باکره

خواهد  زیطور در زمان پسر انسان ن نوح واقع شد، همان امیّکه در ا و چنان26»

که چون نوح داخل  یتا روز گرفتندیو زن و شوهر م دندینوشیو م خوردندیکه م27بود،

لوط شد که به  امیّو همچنان که در ا28شد، طوفان آمده همه را هلاک ساخت. یکشت

که چون  یتا روز29بودندیو فروش و زراعت و عمارت مشغول م دیو خر دنیخوردن و آشام

 نیبر هم30و همه را هلاک ساخت. دیاز آسمان بار آمد، آتش و گوگرد رونیلوط از سدوم ب

بام باشد  در آن روز هر که بر پشت31که پسر انسان ظاهر شود. یمنوال خواهد بود در روز

 نیکه در صحرا باشد همچن یو اسباب او در خانه، نزول نکند تا آنها را بردارد؛ و کس

خود را برهاند، آن را هلاک خواهد هر که خواهد جان 33.دیآور ادیزن لوط را به 32برنگردد.

در آن شب  میگویبه شما م34کرد و هر که آن را هلاک کند آن را زنده نگاه خواهد داشت.

و دو زن 35گذارده خواهد شد. وا یگریبرداشته و د یکیتخت خواهند بود،  کیدو نفر بر 

دو نفر که  و36گذارده خواهد شد. وا یگریبرداشته و د یکیس کنند، اجا دست کیکه در 

 (. 36 - 26:  17لوقا « ) گذارده خواهد شد وا یگریبرداشته و د یکیدر مزرعه باشند، 

همان گونه که پس از طوفان خشکی پدیدار شد و زمین تازه گردید. پس از غضب 

خدا در پایان روز ششم که چهار گوشة جهان را نابود خواهد کرد، زمین دوباره تازه شده 

سلطنت هزار سالة خداوند در زمین آغاز خواهد شد و مسیح با عروس  و هزارة هفتم یعنی

های نادانی که در بیابان پناه داده شده و مقدسّان خود به زمین باز خواهد گشت و باکره

 بودند نیز با مسیح تا هزار سال بر روی زمین زندگی خواهند نمود.
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یگر ای دموضوع به گونهسازی روایی از اصل یک نکتة مهم: مثالها تنها یک مشابه

ابل باشد، تا قاست، که تا حدود زیادی به آن واقعیتّی که مقصود گوینده است نزدیک می

فهم برای شنونده گردد. لذا هرگز یک مثال دقیقاً و مو به مو مانند موضوع مطروحه نیست 

ا ب و همین مقدار که مفهوم کلی آن را برساند منظور نظر گوینده است و مابقی حقیقت

 تمام جوانب را باید در طرح اصلی موضوع گفته شود.

لذا نباید آن قدر درگیر پیدا کردن حقیقتِ امر در مثالها گردید، مثالها برای کسانی 

باشد؛ اماّ برای شود که قدرت درک و فهم آنان از کلام گفته شده بسیار دشوار میزده می

 وشنایی خود باید گفته شود.شاگردان همیشه حقیقت در خارج از مثالها و در ر

خداوند عیسی مسیح در جواب پرسش شاگردانش به علتّ استفادة زیاد از مثلها 

گفتند، از چه جهت با  یآنگاه شاگردانش آمده، به و10»فرماید: در تعالیمش به آنان می

گفت، دانستن اسَرار ملکوت آسمان به شما  شانیدر جواب ا11؟یرانیبه مَثَلها سخن م نهایا

. اماّ ابدی یهر که دارد بدو داده شود و افزون رایز12عطا نشده، شانیبد کنیعطا شده است، ل

 به مَثَلها سخن نهایجهت با ا نیاز ا13چه دارد هم از او گرفته خواهد شد. که ندارد آن یکس

 شانیا و در حق14.فهمندیو نم شنوندیمو شنوا هستند و ن نندیبیکه نگرانند و نم میگویم

و نظر  دیفهم دیو نخواه دیشن دیبه سمع خواه د،یگویکه م شودیتمام م اینبوّت اشع

 (. 14 - 10:  13متیّ « ) دید دیو نخواه ستینگر دیکرده، خواه
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